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را  نمازهـــا  چـــون  قیامـــت  در 
بیارند، در تـــرازو نهنـــد و روزه ها 
را و صدقه هـــا را هـــم چنین؛ اما 
چـــون محبـــت را بیاورند، محبـــت در ترازو 
نگنجد، پـــس اصل محبت اســـت. اکنون، 
چون در خود محبت می بینی، آن را بیفزای 

تا افزون شـــود!
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شـــاید خیلی از شـــما که مســـائل و چالش هـــای خاورمیانـــه را دنبال 
می کنید گاهی این ســـؤال را از خود بپرســـید که مثلاً در جنگ ســـوریه 
آیا اســـد واقعاً مســـبب شـــروع جنگ و طولانی شـــدن آن در کشورش 
بـــود یا اینکه او ســـوریه و محور تحـــت لوایش را که موســـوم به »محور 
مقاومت« اســـت، از آنچه بدتر اســـت منع کرد؟ شـــاید کســـی از شما 
بپرســـد که چه کسی این همه ســـلاح را از ماه های اول این وقایع وارد 
ســـوریه کـــرد و چگونه و از چه زمانی؟ چه کســـی برای جنـــگ در تمام 
صورت های نظامی و سیاســـی و رســـانه ای آن از ابتدا آماده می شد؟ آیا 
این فقط نتیجه ســـوء رفتار امنیتی بود یا یک اشـــتباه برآورد سیاســـی 
بود؟ و آیا طرح های تخریب برنامه ریزی شـــده، با صـــرف نظر از اینکه 

نظام و مخالفـــان نوپا چه خواهند کـــرد، آماده بودند؟
ســـامی کلیپ در کتاب »جنگ ســـوریه به روایت اســـناد سری« نه تنها 
به این ســـؤالات جواب می دهـــد بلکه نمایی جزئـــی از هرآنچه جنگ 
ســـوریه به آن وابســـته اســـت ارائـــه می دهد و ریشـــه های شـــروع این 
جنگ و ملحقـــات آن را مورد تحلیـــل و بازبینی قرار می دهد و اســـناد 
مهم و گفت وگوهای راه گشـــایی پیش روی مخاطب می گـــذارد تا او را 
قدم به قـــدم به درک بهتری از جنگ ســـوریه و پیـــش و پس نیازهایش 
نزدیک کنـــد. »کلیپ« در این کتاب که به تازگی از ســـوی »انتشـــارات 
ایران« منتشـــر شـــده توضیـــح می دهد که »آنچـــه از تابســـتان 2011 در 
ســـوریه رخ داد یـــک زلزلـــه به تمـــام معنا بود در کشـــوری کـــه نزدیک 
به 30 ســـال با فکر یـــک مرد، حافظ اســـد و با ذهنیت افـــراط گرایی، 
که مانع بســـیاری از آزادی ها شـــد، پیش رفت. اما ایـــن ذهنیت عصر 
کودتاهـــا را متوقـــف کرد و ســـوریه را در ضمن کشـــورهای دارای نقش 
محـــوری در منطقه و جهان قرار داد. همچنین این ذهنیت به ســـوریه 
امـــکان داد تـــا از لحاظ امنیتـــی با ثبات شـــود و از لحـــاظ اقتصادی از 
خـــود حمایـــت کند و بـــه فرزندانش امـــکان آموزش و درمـــان رایگان 
دهـــد. بـــدون اینکه بر خـــودش بـــار بدهـــی خارجـــی را تحمیل کند 
کـــه این خـــود در منطقه ای کـــه از آشـــفتگی های امنیتی، سیاســـی و 
اقتصـــادی رنـــج می برد، یـــک دســـتاورد بـــود.« از طرف دیگـــر در این 
کتـــاب، گزارش های محرمانه ای وجود دارد که نویســـندگان، مورخان، 
اهالی رسانه و سیاســـتمداران را در مقابل حقایق دیگری، غیر از آنچه 
که از زمان آغاز جنگ در ســـوریه و ضد آن شـــنیده ایم، قرار می دهد و 
در آن چیزهایی اســـت کـــه از تخیلاتِ در مطالعه بـــه دور و به عینیت 
نزدیکتر اســـت، که به مـــا این امـــکان را می دهد که بگوییم بســـیاری 
از آنچه تاکنون گفته شـــده بیشـــتر به احساســـات، غرایز، مصلحت ها 
و واکنش هـــا مربوط می شـــود تا واقعیت هایی کـــه رخ داده و در حال 

خ دادن است. ر
»جنگ ســـوریه به روایت اســـناد ســـری« در واقع تلاشـــی اســـت برای 
شـــرح جنگ از طریق شـــخصیت و نقش رئیس جمهور بشـــار اســـد 
و همچنیـــن از طریـــق گزارش هـــا و اســـناد محرمانـــه و مصاحبه های 
متعدد بـــا طرف های درگیر در داخل و خارج از کشـــور، که بخشـــی از 
ابهامات بســـیاری که تا زمان تهیه این کتاب همچنان سیاستمداران، 
نویســـندگان و مورخان را در برابر بارزترین ســـؤال قرار می داد ، روشن 
می کنـــد. در این کتاب ســـعی بر آن اســـت کـــه تسلســـل رویدادهای 
محلـــی، منطقـــه ای و بین المللی که منجر به این نابـــودی برنامه ریزی 
شـــده ســـوریه، با مردم، ارتش، فرهنگ و تمدنش شـــده است، شرح 
داده شـــود. امـــا در آن همچنین به برخـــی از اتاق های تاریک و اســـرار 
ملاقات هـــا، بحث ها و نقشـــه هایی که هـــدف از آنها انتقال ســـوریه از 
نقـــش محـــوری اش در خاورمیانه به شـــکل و نقشـــی که هنـــوز مبهم 
اســـت و هنوز هم با خون مردم ســـوریه ترســـیم شـــده اســـت، ورود و 

ســـعی کردیـــم از تعارف ها یـــا راضی کردن هـــر طـــرف دوری کنیم زیرا 
می خواهیم این کتاب ســـندی بـــرای تاریخ بمانـــد، بنابراین هرچقدر 
هم کـــه حجم توطئه بزرگ باشـــد، بازهـــم بازیکنان ســـوریه، با صرف 
نظـــر از میزان مســـئولیت هر طـــرف، می توانســـتند که در بـــاز کردن 
درهای میهن خود به ســـوی هر موج سیاســـی مجـــال ندهند.« کتاب 
در فصل هـــای مفصـــل اما به هـــم پیوســـته ســـیری تاریخـــی را دنبال 
می کنـــد و اولین قدم و فصل را از کشـــته شـــدن باســـل و درگذشـــت 
حافظ اســـد شروع می کند و به جنگ ســـوریه و متحدان و دشمنانش 
می رســـد و اســـناد و منابع این جنگ را روی میز می گذارد و مخاطب را 
به شـــناخت بهتر از چالش جنگ ســـوریه دعوت می کند و در بخشـــی 

دیگـــر از توطئه های اســـرائیل و امریکا علیه ســـوریه کلی می نویســـد.
خوانـــدن ایـــن کتـــاب را می تـــوان بـــه همـــه آنها کـــه عاشـــق مطالعه 
چالش هـــای خاورمیانه و بازیگران جدی آن هســـتند پیشـــنهاد کرد؛ 
کتابی که نویســـنده اش یکـــی از مطرح ترین مجری ها و کارشناســـان 
حوزه خاورمیانه اســـت. ســـامی کلیپ ملیتی لبنانی و فرانســـوی  دارد 
و بین ســـال های 1990 تا 2006 چندین ســـمت رســـانه ای را در فرانســـه 
برعهده داشـــت که برجســـته ترین آنها ســـردبیری رادیـــو بین المللی 
فرانســـه و مونـــت کارلـــو بین المللی و مشـــاور رئیس هلدینگ رســـانه  
فرانســـوی بـــرای جهان عـــرب بـــود. کلیپ بیش از 25 ســـال اســـت 
کـــه گوینده، مجـــری برنامـــه، خبرنگار جنگی و سیاســـی اســـت و در 
ایـــن مـــدت برجســـته ترین جنگ هـــای جهـــان و رویدادهـــای آنها را 

داد. پوشش 

امام حسین)ع(: 
پروردگارا! آن که تو را نیافت، چه یافت و آن که تو را یافت، چه از دست داد.

                                        بحار الانوار، ج 95 ص 226
سخن روز

میزبانی نمایشگاه کتاب تهران ازمردم

صحبت های وحید اســـداللهی درباره موســـیقی اقوام ایران در رادیو سوینا، پیشنهاد جالب 
انتشـــارات روزبهـــان برای کتاب های زخمی و خاطره گویی هوشـــنگ گلمکانـــی از یک روز به 

یادماندنی رفیق بازنشســـته اش، از اخبار حوزه فرهنگ و هنر دنیای مجازی اســـت.

تأملی بر نفوذ و نفوذی در ادبیات رهبر معظم انقلاب
 وحیـــد یامین پور به کتـــاب »موریانگی« )نفوذ و نفـــوذی در ادبیات رهبر 
معظم انقلاب 1395-1368( به نویســـندگی محمد رستم پور اشاره کرده: 
»در بخشـــی از توضیحـــات این کتاب از زبان نویســـنده آمده که »ســـال 
94 بعـــد از ســـخنرانی رهبر انقلاب در مـــورد نفوذ، جریان های سیاســـی 
و نهادهـــای امنیتـــی در مـــورد ایـــن موضوع دچـــار اختلاف شـــدند. کل 
بیانـــات آقا از ابتدای رهبـــری تا پایان شـــهریور 95 را خواندم و مضامینی که در مـــورد نفوذ و نفوذی 
بود، اســـتخراج کردم. محتوا را دســـته بندی کرده و نمـــودار درختی محتوا را کشـــیدم و بعد محتوا 
را تحلیـــل کـــردم. تفاوت ایـــن کتاب و دیگـــر آثار دربـــاره نفوذ در این اســـت که ایـــن کتاب حاصل 
مطالعـــه کامـــل بیانات حضرت آقا اســـت و نه حاصل جســـت و جوی اینترنتی در ســـایت های نشـــر 
ســـخنرانی رهبر انقـــلاب. دیگراینکه کتاب فقط ســـخنان آقا نیســـت و تحلیل و دســـته بندی بنده 

از موضوع هم اضافه شـــده اســـت.« 

خریدار کتاب های زخمی هستیم
انتشـــارات روزبهان در اســـتوری خود به طرح فـــروش کتاب های زخمی 
اشـــاره کرده و در این باره نوشـــته بســـیاری از کتاب ها هنگام جابه جایی 
و توزیـــع، آســـیب می بینند و زخمی می شـــوند. سرنوشـــت این کتاب ها 
یـــا در انبار ضایعات اســـت یا خمیر شـــدن. انتشـــارات روزبهـــان کتاب 

زخمـــی را با 40 درصـــد تخفیف به فروش می رســـاند.

یادی از »سفر به چزابه«
پیروز ارجمند در صفحه مجازی اش، از موســـیقی متن »ســـفر به چزابه« 
به نویســـندگی و کارگردانی رســـول ملاقلی پور گفته؛ اثری بـــا پیانو نوازی 
اســـتاد آنـــدره آرزومانیـــان و در این بـــاره نوشـــته: »آندره یـــک پدیده در 
نوازندگـــی پیانـــو بود. انـــگار هر ملودی حتـــی نه چندان زیبـــا با حس او 
تبدیل به اثری ماندگار می شـــد. ســـال 70 اولین همکاری مشـــترک من 

و آنـــدره بـــود و تا آخرین روزهـــای حیاتش افتخار داشـــتم آثارم را بنوازد. روحش شـــاد.«
 

مصطفی مســـتور نویســـنده کتاب »روی ماه خداوند را ببوس« در صفحه اینستاگرامش از بزرگترین 
کارگاه نویســـندگی خلاق در جنوب کشـــور خبر داده که با همکاری دانشـــگاه شـــیراز برگزار می شود 

و تدریس در این دانشـــگاه را برعهده دارد.

موسیقی برای همه مردم است
محســـن شـــریفیان هم بـــه ســـومین اپیـــزود از ســـومین فصـــل برنامه 
ضرب آهنـــگ بـــا معرفی و بررســـی موســـیقی نواحـــی مختلف ایـــران از 
رادیـــو ســـوینا اشـــاره کرده کـــه قســـمت اول آن بـــه گفت و گو با اســـتاد 
وحید اســـداللهی، نوازنده و موســـیقیدان اختصاص داشت. اسداللهی 
با ارکســـترهای موســـیقی در جمهـــوری آذربایجان همکاری داشـــته و به 
عنوان نخســـتین تکنـــواز خارجی نقاره در ارکســـتر فیلارمونیـــک باکو عضویـــت دارد. او برنامه های 
متعـــددی را در کشـــورهای مختلف نظیر کانـــادا، امریکا، فرانســـه، آلمان و ایتالیا اجرا کرده  اســـت. 
برخـــی از او به عنوان پـــدر نقاره ایران یـــاد می کنند. وحید اســـداللهی در ایـــن گفت و گو می گوید: 
»ما به ســـختی این موســـیقی را نگاه داشـــتیم، از زندگی مان گذشـــتیم اما به راحتی در حال حذف 

شـــدن اســـت. موســـیقی را خودی و غیرخـــودی نکنید؛ موســـیقی برای همه مردم اســـت.«

همین چند نفر
هوشـــنگ گلمکانـــی بـــا انتشـــار تصویـــری دســـته جمعی از یـــک روز 
خاطره انگیز به مناســـبت بزرگداشـــت دکتر شـــهاب الدین عـــادل که به 
بهانه بازنشســـتگی اش در دانشکده ســـینما تئاتر برگزار شد، در این باره 
نوشـــته: »در این مراســـم ما و چند نفـــر از همکلاســـی های او، عده ای از 
اســـتادان و کارکنان و دانشـــجویان دانشکده شرکت داشـــتیم. او البته 
برای من همان شـــهاب چهل پنجاه ســـال پیش اســـت؛ حتی اگـــر بعدها دکتر و رئیس دانشـــکده 
شـــده باشـــد. هر کدام آمدیم و خاطراتی از او گفتیـــم. من گفتم که در مهر ســـال پنجاه وپنج، بجز 
جهانگیر کوثری که او را به عنوان فوتبالیســـت می شـــناختم، شـــهاب اولین همکلاسی بود که با او 
آشـــنا شـــدم. هر دو بچه شهرســـتان بودیم؛ من از شـــمال آمده بودم و او از جنوب. اولین ســـؤالم 
هـــم این بـــود: »تنگنا را دیـــده ای؟ دوســـت داری؟!« و جواب مثبتـــش آغاز پیوندی محکـــم بود... 
بازنشســـتگی البته جشـــن گرفتن ندارد و در ســـن و ســـال ما معنایش خوشایند نیســـت، ولی این 
مراســـم خودمانی بهانـــه ای بود برای تجدید دیدار با برخی از همکلاســـی ها کـــه در این عکس کنار 
شـــهاب ایســـتاده ایم؛ فرهاد توحیدی، رضا نبوی، هما ناصری، رضا دیانی و حســـن آقاکریمی همراه 

با اســـتادان شـــیرین بزرگمهر و احمد ضابطی جهرمـــی. جهانگیر هم در مراســـم بود.

در نبود حسین قشقایی، امثال مجیدی به سینما علاقه مند نمی شدند
در حالی که غرق تماشـــای نمایش بودم، ناگهان دســـتی از تاریکی نزدیک شـــد و دســـتم را گرفت و مرد جوانی از من پرسید 
که آیا دوســـت  داری وارد ســـالن بشـــویم و این نمایش را تماشـــا کنیم. نوع تعامل این مربی جوان تئاتر بـــا بچه ها، در ادامه 
مســـیر زندگی من، تأثیرگذار بود. این مربی کســـی نبود، مگر حســـین قشـــقایی. شهید حسین قشـــقایی در آن زمان من و 
بســـیاری از هنرمندان هم نســـل من را به هنرهای نمایشی علاقه مند کرد. مرحوم سعید کشـــن فلاح که از مدرسان برجسته 
رشـــته تئاتـــر بودند یا جعفـــر دهقان کـــه از بازیگران ســـینما و تئاتر هســـتند، برخی از هنرمندانی هســـتند که از شـــاگردان 
حســـین قشـــقایی بودند و اگر نبود حسین قشـــقایی، شـــاید امثال مجیدی به هنر نمایش و ســـینما علاقه مند نمی شدند.

 | بخشی از صحبت های این فیلمساز در کانون پرورش فکری

جنون در نمایشگاه کتاب
در عربی ضرب المثلی اســـت که می گوید: »المســـافر 
کالمجنون؛ مســـافر هماننـــد دیوانه هاســـت.« به نظر 
مـــن یکی، که خیلی هم حرف با ربط و پخته ای اســـت 
و هر کـــس مســـافرت دور و دراز رفته باشـــد، می داند 
همین که آدم بارش را از مبدأ می بندد، چه در مســـیر 
و چـــه در مقصد، مثل بچه ای که وســـط شـــلوغی بازار 

مـــادرش را گم کـــرده، گیج می زند.
بایـــد ضرب المثلی بســـازند از اوضاع ناشـــران در چند 
روز نمایشـــگاه کتـــاب کـــه مضمونش همین باشـــد. 
چیـــزی در مایه های »نمایشـــگاه کتاب برای ناشـــران 
مســـتی و جنون مـــی آورد.« چیزی کـــه توضیح بدهد، 
ناشـــران در روزهـــای نمایشـــگاه دیوانه انـــد و مثـــل 
مشـــت خورده ها به خودشـــان می پیچند، نه به خاطر 
هول و ولای برپایی و چیدمان غرفه و فروش و مشاوره 
و ارتبـــاط  گرفتن و این ها! بلکـــه در تلاطم دریای مواج 
نمایشـــگاه چیزهایـــی می بینند و لمـــس می کنند که 
گیجی مـــی آورد. مثلاً دیدن هم صنفانی که از اســـاس 

بر طریق دیگـــری می تازند؛ دیدن خیـــل آدم هایی که 
از تو به کاری که می کنی بیشـــتر محیط و مشـــتاق اند و 
آمده اند دنبـــال کتاب هایی که تو یا آنهـــا را درآورده ای 
یا قرار اســـت بعـــداً تجدید چاپشـــان کنی یـــا بهترش 
را آمـــاده کنـــی! نقـــد می شـــنوی، گلایـــه و غـــر تحمل 
می کنـــی، اظهـــار محبـــت می بینـــی، آدم های تـــازه و 
قدیمی زیارت می کنی و تنت را حســـابی به آب دریایی 

می زنی کـــه فکر می کردی وســـطش قرار داشـــتی.
همـــه اینهـــا نشـــان می دهـــد نمایشـــگاه کتـــاب برای 
ناشـــرجماعت فقط فروشگاه نیست. الان هم بنا دارم 
روی ایـــن نکته پافشـــاری کنـــم که بیاییم »نمایشـــگاه 
کتـــاب« را بـــه »رویداد فـــروش فصلی کتـــاب« کاهش 

. هیم ند
بـــاور دارم کـــه نمایشـــگاه کتـــاب فقط جـــای عرضه و 
خریـــد کتاب نیســـت. نبایـــد این گردهمایی درشـــت 
و پرجزئیـــات را تـــا حد روزبـــازاری که تازه فروشـــان در 
آن بســـاط کرده انـــد، پایین بکشـــیم. کتاب چـــه تازه 
چـــه نایـــاب، از غیـــر نمایشـــگاه هـــم پیدا می شـــود؛ 
ولـــی دیگر امـــورات جـــز در ایـــن برنامه در دســـترس 
نیســـت. همیـــن دیـــدار تازه کردن هـــا با اهالی نشـــر، 
چاق ســـلامتی با خواننـــدگان حرفه ای، نشســـت های 
ریـــز و درشـــت کتابـــی و نشـــری، کارچاق کنی هـــای 
ســـرپایی، آشـــنایی  های هول هولـــی، ســـردرآوردن از 
خـــط و ربط نشـــرها و نویســـنده ها و ارگان هـــا، تعارف 
وعده هـــای ســـرخرمنی و هـــزار تـــا اتفاق کتابـــی پیدا 
و پنهـــان دیگر اســـت که اســـاس نمایشـــگاه کتاب بر 

آن اســـتوار شده.
نمایشـــگاه کتاب و جو ســـوار بر آن توان دارد: نشـــری 
را از زیـــر خـــاک بیرون بکشـــد، جوان نورســـته ای را پر 
از رؤیای نوشـــتن کند، مخاطبی را ســـر ذوق خواندن 
کرورکرور کتاب بیاورد، نویســـنده کهنـــه کاری را دوباره 
مبتلا کند و روحی تـــازه در رگ های کتاب و کتابخوانی 

بدمد.
کتابخوان هـــا بـــا دیـــدن نمایشـــگاه کتـــاب و جـــو در 
جریان آن چیزهایی دستگیرشـــان می شـــود. همین 
کـــه می بیننـــد ایـــن همـــه آدم و دم  و دســـتگاه با این 
شـــوق و شـــلوغی دور کتـــاب می  چرخنـــد، برایشـــان 
معنای واقعی بودن کتاب و کتاب نویســـی و کتابخوانی 
را روشـــن تر می کنـــد. بهتـــر درمی یابند جای درســـتی 
از زیســـت فرهنگی ایســـتاده اند. اینجاســـت که درک 
می کننـــد نمایشـــگاه کتاب فقـــط جای خریـــد کتاب 
نیســـت، جای جنـــون و عشـــق بازی با کتاب اســـت.

ستاره ای به نام محمدصادق
اطلاع رســـانی به جامعه در خصوص مدل رفتاری و ارتباط با جامعه ســـندروم داون، کمک بســـیار زیـــادی به این گروه می کند. 
یکـــی از تلاش هـــای ما در کانون ســـندروم داون، تغییر نگرش جامعه نســـبت به این افراد بوده اســـت که فکـــر نکنند این یک 

بیماری اســـت یا تعامل با این افراد نیاز به مراقبت یا حساســـیت دارد. ســـندروم 
داون خلقت خداوند اســـت با یک کروموزوم اضافـــه که ما آن را به نام کروموزوم 
عشـــق و مهربانی می شناســـیم چرا که این افراد بســـیار مهربان، خالص و صادق 
هســـتند. یکی از وظایف رســـانه ها، به خاطر داشـــتن مخاطبان بی شمار، ایجاد 
آگاهی و اطلاع رســـانی در خصوص این افراد اســـت. بنابرایـــن انعکاس تصویری 
خوب و درســـت از این گروه ها بســـیار مهم اســـت. باید اطلاعات اصلاح شـــود و 

نگاه درســـتی نســـبت به این افراد در جامعه جریان داشته باشد.
در ســـریالی که اخیـــراً به این موضوع پرداخته اســـت به نام »رهایـــم کن« یکی از 
بچه های ما به نام محمد صادق بازی می کند. این ســـریال در ســـاختن تصویری 
درســـت و محترم از کودکان این گروه، بســـیار کمک کننده اســـت و خوشبختانه 

برخـــلاف برخی دیگـــر از تولیـــدات تصویـــری، بدون هیچ گونـــه نگاه ترحم آمیز به این قشـــر، ســـاخته شـــده اســـت. در واقع 
پرداختن به ســـندروم داون در این اثر نمایشـــی با نگاهی مثبت و مؤثر انجام شـــده اســـت و ما از این بابت بسیار خوشحالیم.

جامعه باید آگاه شـــود و بداند که اگر این افراد از کودکی آموزش ببینند و تحت توانبخشـــی باشـــند، بســـیار توانمند و مســـتعد 
خواهنـــد بود. اینکه فیلمســـازان مـــا در فیلم و سریال هایشـــان، یک جایگاه مناســـب را به این کودکان اختصـــاص دهند، هم 
بـــه آموزش جامعـــه کمک می کند و هم به عادی ســـازی حضور اجتماعی این افـــراد و همین طور به نمایش استعدادهایشـــان.
تعـــداد قابـــل توجهی از فیلم و ســـریال های مـــا به این موضـــوع پرداخته اند اما متأســـفانه همـــه آنها به این گـــروه نگاه مثبت 
نداشـــته اند. خوشـــبختانه، رهایم کن تا بدین جا توانســـته تصویر خوب و مناســـبی از کودکان ســـندروم داون ارائه بدهد، کما 
اینکـــه هنوز هم می تواند بیشـــتر و بیشـــتر به توانایی های محمدصـــادق به عنوان نماینـــده این کودکان بپـــردازد. لازم می دانم 
کـــه بـــه طور ویـــژه از عوامل این ســـریال و بخصوص از محســـن تنابنده، تشـــکر کنم که تعامل بســـیار خوبی بـــا محمدصادق 
داشـــته  اســـت، به طـــوری که گاهـــی حتی فرض می شـــود محمد صادق پســـر واقعی اوســـت. تعامـــل محبت آمیز و درســـت و 
تـــوأم بـــا احترام آقـــای تنابنده با محمدصادق، به خوبی ارتباط بین این پدر و پســـر را شـــکل داده اســـت تا جایـــی که تصویری 
واقعی دارد و تصور نمی شـــود که این رابطه، نمایشـــی اســـت. این تعامل خوب، تأثیر بســـیار زیادی روی جامعه ســـندروم داون 
و بخصـــوص خانواده هایشـــان دارد و تصویـــری از ارزش و احترام به فرزندان شـــان را منعکس می کند که خبـــر از درک و احترام 

تفـــاوت این گروه با افـــراد عـــادی در جامعه می دهد.

پنجاه بدر آیین ســـنتی و قدیمـــی مخصوص مردم 
شـــهر قزوین اســـت که به پاس بارش های بهاری، 
پنجاهمیـــن روز ســـال یا فصل بهـــار را در طبیعت 
ســـپری می کننـــد. این جشـــن در 19 اردیبهشـــت 
ماه، پنجاه روز بعد از تحویل ســـال جدید شمسی 
برگزار می شـــود. خوردن غذاهایـــی از جمله آش 
رشـــته و دُیمـــاج و تنقلاتی چون آجیل و شـــیرینی 
باقی مانـــده از عید نوروز، بخشـــی از رســـوم پنجاه 
بـــدر در شـــهر قزویـــن اســـت. »مهـــر« گـــزارش 

تصویـــری از این آیین منتشـــر کرده اســـت.

فضای مجازی

نقل قول

مکث

نشر

عکس نوشت

پیشنهاد

مجید 
مجیدی

کارگردان سینما

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه 

نشر

پوران دخت 
بنیادی

مدیرعامل 
کانون خیریه 

سندروم داون 
ایران

نگاره

همین دیدار 
تازه کردن ها 

با اهالی نشر، 
چاق سلامتی 
با خوانندگان 

حرفه ای، 
نشست های 
ریز و درشت 

کتابی و نشری، 
کارچاق کنی های 

سرپایی، 
آشنایی  های 
هول هولی، 
سردرآوردن 

از خط و 
ربط نشرها و 
نویسنده ها و 

ارگان ها، تعارف 
وعده های 

سرخرمنی و 
هزار تا اتفاق 
کتابی پیدا و 

پنهان دیگر 
است که اساس 
نمایشگاه کتاب 

بر آن استوار 
شده

نیما شاه میری/ طراح و کارتونیست
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